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ــا درحالي  ــال مولان ــبت س ــه به مناس ــاي تركي  فعاليت ه
ــتاد  ــت س ــون ادامه دارد كه مدت ها اس ــكل هاي گوناگ ــه ش ب
ــبت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  ــت اين مناس بزرگ داش
تشكيل شده اما جز تنظيم چند صورت جلسه كار خاصي انجام 
ــت. برخي ضمن انتقاد از ستاد بزرگ داشت مولانا كه  ــده اس نش
ــاد است، از NGO ها  نيز  نهادي دولتي و زير نظر وزارت ارش
ــره ى مهم تاريخ و فرهنگ  ــه دليل كم كاري در معرفي اين چه ب
ــرايطي تركيه هر روز بر دامنه ى  ايران انتقاد مي كنند. در چنين ش
ــر دنيا،  فعاليت هايش مي افزايد و تقريباً با لقبِ رومي در سراس
ــناخته شــده است. دكتر  مولانا به عنوان چهره اي ترك تبار ش
ميرجلال الدين كزازي، مولانا پژوه شناخته شده، در اين مورد به 
ــاره مي كند و با يقين مي گويد:  اهميت مولانا در دنياي امروز اش
«جلال الدين بلخي هرگز حتي يك بيت شعر به زبان غيرفارسي 
ــروده و اين خود دليل قاطعي بر ايراني بودن اين شخصيت  نس
ــت. حال اين ماييم كه بايد قدر مولانا را بدانيم». استفان  والا اس
ــنده ى امريكايي در كتاب «100 مكاني  اليزوندو گريست، نويس
ــه و مقبره ى مولانا  ــدن كند» قوني ــي بايد از آن ها دي ــه هر زن ك
ــر جهان معرفي كرد. كلمن باركس، مولوي  را از جاذبه هاي برت
شناس و شاعرآمريكايي كه تعدادي از شعرهاي مولانا را ترجمه 
ــمالي به  ــاعران امريكاي ش كرده، او را يكي از محبوب ترين ش
ــي) در سال هاي اخير دانست. چند ى پيش مراسم  (زبان انگليس
ــراوان با اهداي  ــكوه ف ــا در واتيكان و با ش ــت مولان بزرگ داش
ــد. حال  ــوي ترك ها برگزار ش ترجمه اي از مثنوي به پاپ از س
ــان در اين پازل كجا  ــد كه جاي ما ايراني ــؤال پيش مي آي اين س
ــت؟ كزازي با بيان اين كه بسياري از انديشمندان در سراسر  اس
ــي قرار مي دهندگفت:  جهان آثار مولانا را مورد تحقيق و بررس
«ايرانيان بايد بيشتر از هر كسي در شناخت اين عارف عالي قدر 
ــخن از  ــت س ــخن از مولانا اس تلاش كنند، چرا كه هر كجا س
ــان در اين روزگار  ــت». وي افزود: «ما بيش از هر زم ــران اس اي
ــي سامانه  هاي فرهنگي و انديشه اي است، به  كه روزگار فروپاش
باورهايي كه از بزرگاني چون مولانا برمي خيزد، نياز داريم. اگر 
ــت». ترك ها كه معتقدند  ــا برنخيزيم، ديگران برخواهند خاس م
ــت، در حركتي ديگر قصد دارند علاوه  مولانا متعلق به آ ن ها اس
بر ترجمه ى مثنوي به زبان هايي مثل انگليسي، آلماني، ايتاليايي، 
فرانسوي، عربي، اردو و تركي، آن را به شانزده زبان ديگر دنيا نيز 
ــط گروهي تركيه اي در اروپا  ترجمه كنند. اجراي يك تئاتر توس
ــت. اگر از دعوت پروفسور سيدحسين  برنامه ى ديگر آن ها اس
ــر و همايش جانانه ى مولانا نيز بگذريم، نمى توانيم از ديگر  نص
ــال برگزارى بزرگ داشت مولانا بگذريم.  تلاش هاى تركيه در س
ــر ميرجلال الدين كزازي با تأكيد بر مليت ايراني و نفي نظر  دكت
ــت  ــگان مبني بر غيرايراني بودن مولانا، گفت: «بزرگ داش بيگان
ــتانمان در تركيه به فال نيك مي گيريم اما  ــط دوس مولانا را توس
نبايد فراموش كنيم كه اين بزرگ مرد ادبيات جهان، نخست به ما 

تعلق دارد و سپس به ديگران. نبايد كوتاهي كنيم».

رومي
جايگزين 

مولانا!
جلال الدين ، تبعيدىِ بى جا
دكتر مرتضى كاخى 

  ما از آن جا و از اين جا نيستيم
 ما ز بى جاييم و بى جا ميرويم
          مولوى، ديوان شمس

 درآمد: 
 تاريخ نشان مى دهد كه جلال الدينِ دوازده ساله، يك بار 
و براى هميشه از مسكن مألوف، از خراسان، به حجاز رفته 
و زيارت خانهء خدا كرده و از طريق شام عزم بازگشت به 
بلخ داشته كه به سلطان العلما ولد  بن ولد، پدر و سرپرست 
ــان شده و تمامى  خانواده، خبر مى دهند بلخ با خاك يكس
ــى و  ــته اند و كس ــكر تاتار گذش نفوس مردم از دم تيغ لش

ــال 616 هجرى،  ــال 617 هجرى). پيش از آن، س چيزى بر جاى بنمانده است (س
ــود كه «... من عذاب خدايم و ...» بر خلاف اعتقاد  ياســاى چنگيزى صادر مى ش
ــواده اش از بلخ، بنا  ــفر بها ءالدين ولد و جلال الدين و خان ــى از مريدان كه س برخ
ــمانى بوده، بدون ترديد موهوم است و مى توان  ــانى و يا وحى آس ــائس انس به دس
ــكريان مخوف مغول كه از  ــت كه بهاء الدين مثل هزاران فرد ديگر از مقابل لش گف
ــان هجوم آورده و در همان زمان به نزديكى زادگاه او  ــت به خراس نواحى دوردس
ــيدند، مى گريخت...»1   و «... زمانى كه در روم(تركيه) رحل اقامت افكندند  مى رس
ــقط الرأس شان را شنيدند».2  مهاجرت از بلخ تا اقامت در قونيه  كه  خبر انهدام مس
در آن زمان پايتخت امپراتورى سلاجقه ى آسياى صغير بود ده سال طول كشيد و به 
دعوت علاء الدين كيقباد پادشاه سلجوقى روم(آسياى صغير) بهاءالدين و فرزندش 
جلا الدين و خانواده درخواست او را پذيرفتند و در قونيه اقامت كردند و اين در سال 
626 هجرى بود. دو سال پس از اين، بهاء الدين در قونيه وفات يافت. جلال الدين 
كه جوانى بيست و چهار ساله بود به خواهش مريدان يا بنا بر وصيت پدر دنبالهء كار 
او را گرفت و به وعظ و ارشاد پرداخت .3 بنابراين، نخستين و تنها سفر او از موطن 
آباء و اجدادى به خارج از «جزيرة خراسان» و اقامت دائم در قونيه، سواى سفرهايى 
ــفرى از وطن به  ــق و حلب رفت، در واقع س كه به قصد ادامهء تحصيلات به دمش
تبعيدگاه دائم بود؛ فاصله ى ميان طلوع جهل و جور تاتار در بلخ تا غروب جلگه ى 
آرام غربت قونيه را ايلغار سپاه خونخوار مغول بلعيده بود. از اين جهت است كه من 
پيش خودم سفر بهاء الدين و خانواده اش را از بلخ به قونيه يك مهاجرت حتا، تلقى 

نمى كنم: اين يك تبعيد خود خواسته ى ناگزير بود. 
 و اما بعد: 

زمستانِ سال 1354 بود. من عضو هيأت مرزى ايران و تركيه بودم كه به آنكارا 
ــى قراردادهاى مرزى دو كشور و رسيدگى به مشكلات نوار  مى رفتيم براى بررس
مرزى و اين حرف ها. ترك ها در برنامه ى بازديد ما سه روز را هم اختصاص داده 
بودند كه به قونيه برويم و در مراسم هفتصدمين سال درگذشت مولوى كه از همه 
جاى دنيا هم مهمان دعوت كرده بودند شركت كنيم. در ايران كه بوديم از طرف 
مقامات عالية كشور پيغام داده بودند كه در دو مورد مواظب باشيم كه سوءتفاهمى 
ــورك» و ديگرى وارد بحث در  ــود: يكى رعايت حرمت «آتات با ترك ها پيدا نش
مورد اين كه مولوى ايرانى است نشويم. ترك ها هم مواظب هستند چيزى نگويند! 
ــده آور بود ولى به هر حال چنين بود. روز  ــه ى اين دو خط قرمز واقعاً خن مقايس
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ــيد. هيأت به قونيه رفت كه من هم كه  ــد. نوبت به قونيه رس اول بر مقبرة آتاتورك تاج گلى تقديم ش
معاون هيأت بودم، همراه كارشناسان و مترجمان روانه شدم. در20 كيلومترى قونيه از ما استقبال گرم 
و مرتبى به عمل آمد و وقتى رئيس هيأت نظر مرا در مورد استقبال ترك ها پرسيد گفتم: جنازه مان را 

سنگين برداشتند كه كلى خنديديم. 
ــهر در آمديم، هرچه را مى ديديم از  ــبز) پديدار بود و هنگامى كه به ش از دور «قُبةّ خضراء»(گنبدِ س
مشاغل و مردمان و مغازه ها و حتا آب جوى خيابان همگى در خدمت جلال الدين محمد بودند.(اگر 
ــت كه قلباً عقيده دارم هرچه بر اين نام بيفزايم، هر  جلال الدين محمد به كار مى برم از اين جهت اس

صفتى و هر عنوانى بيفزايم از قدر جلال الدين محمد مولوى كاسته ام حتى عنوان مولانا). 
وارد حرم جلال الدين كه شديم، بلندگوها آهنگى ملايم، از نوازش نى، پخش مى كردند كه بسيار متوسط 
ــمت چپ، گور درويشان خراسانى، - حدود 10 گور برجسته و بلند تا  ــط هم وسط تر بود. س و از متوس
ــتور جلال الدين صورت گرفته بود. ادامه ى آن قفسه هاى لباس ها،  كمر يك آدم قد بلندـ  بود و اين به دس
دستار مولوى پيچ شدهء مولوى با كلاهى بلند كه در بالا باريك تر ميشد. پيشِ پاى مزار جلال الدين محمد، 

درمحفظه اى شيشه اى، نسخه ى خطى اى از مثنوى را تعبيه كرده بودند و صفحه ى اول بود و نوشته بود: 
از جدايى ها حكايت مى كند  بشنو اين نى چون شكايت مى كند؛   
در نفيرم مرد و زن ناليده اند كز نيستان تا مرا ببريده اند    

ــوم خدايا، چرا اين همه مثنوى در ايران و احتمالاً جاهاى ديگر چاپ  همين بس بود كه متوجه ش
و منتشر شده و در بيت اول مصراع اول به جاى «شكايت» «حكايت» آمده و در مصراع دوم به جاى 
ــده. (اخيراً  ــاى «در نفيرم» همه جا « از نفيرم» چاپ ش ــكايت». در بيت دوم هم به ج ــت» «ش «حكاي

در مثنوى دكتر عبدالكريم سروش ديدم نسخه ى 
قونيه را ملاك قرار داده و همان گونه نوشته است 
كه من ذكر كرده ام. بسيار خوشحال شدم چون به 
ــرم همين دو بيت، و به اين صورت، معنا را از  نظ
زمين به آسمان مي برد. عجبا در نسخه ى نيكلسون 

هم همين اشتباه رخ داده است. 
ــخه ى قونيه، مولوى مى گويد نى را ببين  در نس
ــكايت مى كند، آن گاه كه از  كه چون و چه گونه ش
جدايى ها حكايت مى كند و حكايت او اين است 
كه از وقتى مرا از نيستان بريده اند و جدا كرده اند، 
ــرد و زن(= تمام نفوس  ــاد من(نفيرمن)، م در فري
ــتند كه فرياد مى كنند از اين جدايى ها.  جهان) هس
حال آن كه معناى «از نفيرم» اين است كه وقتى من 
ــرد و زن(تمام نفوس جهان) از اين  ناله مي كنم م
ــه گريه و ناله مى افتند. آن جا مى گويد  ناله ى من ب
ــت كه از نى  ــن(= نى) ناله ى جهان اس ناله ى م
خارج مى شود و در اين يكى من دارم قطعه اى 

غمگين مى گويم و مردم به گريه افتاده اند. 
سال ها بود - و هنوز هم - كه با خود گفته ام 
ــكايت تو از كدام  ــم: جلال الدين! ش و مي گوي
جدايى است كه فرياد همه ى جهان در آن نهفته 
است؟ جدايى تو از هواى مسكن مألوف و عهد 
يار قديم، از بلخ؟ غم غربت؟ مى توان چنين گفت. 
چرا كه: به گفته ى تاريخ «همه ى نياكانش از مردم 
خراسان بودند. خود او با اين كه عمرش در قونيه 
گذشت، همواره از خراسان ياد مي كرد وخراسانيان 

آن سامان را همشهرى مى خواند».4   
ــاله اش 56  ــگفت آورتر اين كه از عمر 68 س ش
ــته و با اين حجم بزرگ  ــال آن در قونيه گذش س
ــدود 2500 غزل كه بعضى از  ــمس با ح ديوان ش
غزلها تا صد و چهل بيت را حاوى است و مثنوى 
با شش دفتر و حدود 25 هزار بيت، در مدت اين 
ــه ماه كه بلوغ و كمال او را شامل  ــال و س 56 س
ــيرخوارگى و كودكى اش را- يك  مى شد-و نه ش
ــناد  ــت. علاوه بر اين اس ــت به تركى نگفته اس بي
تاريخى نشان مى دهد كه هم صحبتان او يا فارسى 
ــى  زبان بودند يا به خاطر هم صحبتى با او، فارس
ــه بودند كه بتوانند با حضرتش حرف  را فرا گرفت
ــوان آن دو بيت مقدمه ى مثنوى  بزنند. حالا نمى ت
ــان(ايران)  ــه جدايى از فضاى فرهنگى خراس را ب
پيوند داد؟ اگر گفته شود، مثنوى و غزليات شمس 
ــعر - به ويژه شعر  ــتند و ش ــعر هس از مقوله ى ش
صوفيانه و حكمت عارفانه ـ  را بهتر است به زبانى 
گفت كه اين حكمت و طريقت در پهناى آن زبان  
يعنى فارسى  جان و جوانه يافته است، پاسخ اين 
ــاير آثار جلال الدين چه؟  رباعيات،  ــت كه س اس

مكاتيب، فيه مافيه، مجالس سبعه.  
ــه ى رباعى هاى  ــات كه مجموع خوب. رباعي
ــى. فيه مافيه،  ــعر است و شعر فارس اوست و ش
ــد جلال الدين،  ــت كه بهاء الدين ولد فرزن نثر اس
ــته است و به  به كمك يكى از مريدان مولانا نوش
فارسى است و تقريراتِ  اغلب در پاسخ پرسشى 
ــاده و نزديك به زبان  ــده و به زبان س كه از او ش

گفتار فارسى. 
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ــت و مجموعه ى  ــب كه از نامش پيداس مكاتي
نامه هاى اوست، آن هم به فارسى است.

مجالس سبعه، مجموعه ى سخنانى است كه او 
بر منبر گفته كه باز هم فارسى است يعنى آنچه بر 

منبر براى همه مى گفته باز به فارسى بوده.
خلاصه ى كلام، مولوى اثرى كتبى و شفاهى از 
ــعر و نثر و گفتار ندارد كه به زبانى جز فارسى  ش
ــخن، گه گاه پيش  ــد. البته بسته به موضوعِ س باش
مى آمده كه در پاسخ هاى خود به پرسش اشخاص 
ــارت كند كه عربى  ــه آيه و روايت و حديثى اش ب

است، همين و بس. 
ــب آن مراسم در سالنى  قونيه را مى گفتم كه ش
ــوزن  ــزرگ جماعتى گرد آمده بودند و جاى س ب
ــه و متانت و  ــر مُغان با حوصل ــن نبود. پي انداخت
ــم وارد شد و بر زمين روى  لباسى در خور مراس
ــر او به ادب گرد پير  ــت. پشت س قاليچه اى نشس
مُغ بچگان آمدند با صداى سازى لقّ و الكن، چون 
كبوترانى شروع به رقصيدن كردند كه با موسيقى 
سالن سازگار بود. بر روى ديوارهاى سالن بزرگِ 
مراسم، شگفتا، بدن ها و ژست هاى بوكسورهايى 
در حال گارد گرفتن و حمله كردن نقاشى شده بود 
ــته شده بود كه من معناى  و زير آن چيزهايى نوش
آنها را نمى فهميدم. امّا مطمئن بودم بيتى از غزليات 
ديوان شمس نيست. مراسم دو ساعتى طول كشيد 
ــفيد و  و مُغ بچگان مى رقصيدند و با لباس هاى س
ــت بودند و گاهى  ــت، مثل پروانه در حرك يكدس
ــدند، يا كارگردان برنامه به  كه ظاهراً خسته مى ش
ــوند، نزد پير مى رفتند و  ــته بش آنها گفته بود خس
ــه اى، وردى در گوش مغ بچه  پير با طمأنينه، لحظ
ــى آورد و حركتِ  ــو جوش م ــد و او از ن مي خوان
رقص را به جلادت، زير تأثير انفاس قدسيه ى پير 

ادامه مى داد. 
ــت.  ــت و مجلس شكس ــب گذش بگذريم. ش
ــالن هتل  ــه خوردن به س ــه براى صبحان صبح ك
ــلوارى  رفتيم، من ديدم كه مردى پير، با كت و ش
ــته و مرتب، پاپيون زده، در بارِ سالن نشسته  آراس
ــكرى مى نوشد. دقت كردم و ديدم شيشه ى  و مُس
ــت اوست. با خود گفتم، صبح  كنياكى پهلوى دس
و كنياك و مردى سالمند، عجبا! بيشتر دقت كردم 
ــنا مى آيد.گويى او را  ديدم قيافه ى مرد به نظرم آش
ــباهتى به پيرمغان ديشبى  ــدم ش ديده ام. متوجه ش
دارد. با اين تفاوت كه شب در شُوِ «رومى» عارفى 
ــوخته بود و صبح كت و شلوار پوشيده و  خود س

كيناك خورى خودساخته. 
به مترجم هيأت گفتم برو از اين مرد بپرس كه 
آيا او همان پير مُغان ديشب است؟ مترجم قدرى 
ــى مايل به اين كار  ــن پا و آن پا كرد، گويا خيل اي
ــى، كار ترجمه ات را  ــود. به او گفتم تو مترجم نب
بكن. برو بپرس، بقيه اش به تو ربطى ندارد. او هم 
ــد. همين طور كه مى رفت، پيرمرد  به ناچار بلند ش
هم كه زيرچشمى متوجه ما  - هيأت ايرانى-   بود 
ــواز مترجم رفت  ــد و به پيش از جاى خود بلند ش
ــى كردند و هر دوتا  و گفت وگويى و خوش وبش
ــرف ميز من آمدند و پير مُغان به تركى چاق  به ط

ــخى توأم با محبت و آميخته با وقارى فئودالى كه از  ــوطى كرد و ترجمه شد، من هم پاس ــلامتى  مبس س
صفات ثبوتيه ى هيأت هاى مشابه است دادم. خلاصه گفت وگويى شد. معلوم شد آثار مولوى را خوانده 
ولى به تركى. به او گفتم مگر ترجمه شده؟ گفت بلى، و به دستور آتاتورك  در مدت سه سال تمام آثار 
مولوى به تركى ترجمه شده. آمدم قدرى اظهار لحيهه ى ادبى كنم كه شعر، آن هم شعر عرفانى كه پر از 
اصطلاحات خاص و تمثيلى است قابل ترجمه نيست كه پير با صدايى جدى و محكم گفت به شما گفتم 
كه در زمان آتاتورك و به دستور او ترجمه شده است. فهميدم كه با اين شرايط اين كارِ نشدنى، شدنى 
ــكوت كردم. پير مُغان تعريف كرد كه اين هيأت تئاترال مرتباً به آمريكا و اروپا دعوت  ــده است و س ش
مى شود و مجلس مى گذارند و كار آنها يكى از منابع مهم جلب جهانگرد در تركيه است. خواهش داشت 
اگر ممكن است از طرف ايران از اين هنرمندان دعوت شود به ايران هم بيايند، كه مردم ايران استحقاق 

استفاده از اين موهبت هنرى - عرفانى-  ادبى-  توريستى ، رقص و آوازى دلبرانه را دارند. 
بار خدايا! به كجاى اين شب تيره بياويزم قباى ژنده خود را؟ 

دكتر شفيعىِ كدكنى در حاشيه ى كتابى از مولوى اين جمله را نوشته بود كه در چاپهاى بعدىِ آن به چاپ 
رسيده است: «مشيت پروردگار بر اين امر تعلق گرفته كه زبان فارسى براى هميشه -و تا انسان بر صفحه ى 
روزگاران وجود دارد-  باقى و برقرار بماند، به همين جهت اين زبان را در دهان مولانا جلال الدين محمد 

بلخى قرار داد». همان جلال الدينى كه در صفت خود چنين سروده است: 
به هر غبار كه آوازِ هاى و هو شنوى 

بدان كه ذرّة من اندر آن غبار بوَُد 
ــالگى در خارج از قلمرو و تكلّم زبان  ــن و در همين مقال، گفتم جلال الدين از دوازده س ــش از اي پي
فارسى ساكن بود و تا آخر عمر شصت و هشت ساله اش، يعنى از نوجوانى به مدت پنجاه و شش سال در 
قونيه ساكن بوده است و حجمى از آثار مكتوب او باقى مانده كه در قلمرو فرهنگ فارسى و ايرانى همتا 

ندارد. نخستين بيت از نخستين غزل او در حرفِ «الف» ديوان شمس با اين عبارت شروع مي شود: 
اى رستخيز ناگهان !....

همين استيلاى برلفظ و معناست كه مولوى شناسان را وا مى دارد در حق او بگويند «يكى از شگفتى هاى 
ــال كودكى و آغاز نوجوانى به هيچ اعجوبه اى حتا اجازة چنين  ــت وگرنه، دوازده س ــانى ...» اس تبار انس

استيلاى مطلق را نمى دهد مگر اين كه اين زبان در دهان او وديعه اى آسمانى باشد. 
عارفان بزرگ و مشايخ صوفيه هرگز اسير وسوسه ى خاك نمى شدند، مگر خاكى كه با «خون» سرشته 

شده باشد و حالات آن در زبان شكل بگيرد و در هوا پراكنده شود. 
ــرزمينِ مهرِ ورجاوند»! 5 جهان جملگى تو  ــان، «س ــتخيز ناگهان! اى آفتابِ خراس جلال الدين! اى رس

راست، آن هم در قرن بيستم و بيست و يكم، در حضرت و در غربت. والسلام . 
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